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چکیده
پژوهش حاضر کنکاشــی در تاریخ تفکر سیاســی ایران معاصر از مســیر به کارگیری رهیافتی نوین به قصد گشودن 
لت های سیاســی آن اســت. چارچوب نظری به کار گرفته  شــده  افقی نو و تنویر ابعادی از تحولات مفهوم ها و دلا
در این مقاله، تاریخ مفاهیم راینهارت  کوزلک است که محصول لحاظ کردن تحول چرخش زبانی در درون علوم 
تاریخــی اســت. تمرکــز پژوهــش بر تاریخ مفهــوم انقلاب به عنــوان یکــی از محوری ترین مفاهیم در تفکر سیاســی 
ایران معاصر است تا با بررسی تحول معنایی آن به دریافتی از چگونگی تولد اسلام سیاسی در ایران معاصر نائل 
گــردد. پرســش اصلــی پژوهش آن اســت که چگونــه ورود و تحول معنایــی مفهوم انقلاب بــه درون نظامِ مفاهیم 
اســلام شــیعی به تحول معنایی سایر مفهوم های پیشــین و تولد اسلام سیاسی انجامید. فرضیه پژوهش حاضر 
بر این است که در عصر جدید با شکل گیری میدان معنایی جدید و ورود مفهوم  نوظهور انقلاب به درون نظام 
مفاهیــم شــیعه، لایه هــای معنایی جدیدی به مفاهیم  اساســی شــیعه نظیر اجتهــاد، انتظار و تقیه افزوده شــد. 
این تحول معنایی در نظام مفهوم ها، یک دگردیســی در درون الهیات شــیعه را رقم زد که منجر به تولد »اســلام 

سیاسی« در ایران معاصر شد. 
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مقدمه
مفهوم ها ریشه در گذشته دارند، اما به سوی آینده دست دراز می کنند.

)کوزلک، 1982: 414(

گره خورده  شکل گیری رخدادهای سیاسی نظیر تحول انقلابی تا چه میزان به تحول مفاهیم 
اســت؟ در شــرایطی که مطالعــات مربوط به انقــلاب عمدتا بر تحولات ســاختارهای اجتماعی 
کیــد می ورزنــد شــاید صحبــت از نقــش تحــول مفاهیــم در شــکل گیری انقــلاب  و اقتصــادی تا
بــه اتهــام رنــگ و بوی ایده آلیســتی آن بــا تردیدهای جدی مواجه شــود اما به نظر می رســد با 
»شــیفت پارادایمــی« کــه اخیــرا در مطالعات انســانی معاصــر رخ داده و با تاثیرپذیــری رویکرد 
»چرخش زبانی« )رک: نش،1386: 7( دیگر به سختی بتوان نسبت به نقش  جامعه شناسی از
تحول مفهوم ها در سرنوشــت رخدادهای سیاســی بی تفاوت ماند. اهمیت پژوهش در تاریخ 
مفهوم هــا زمانــی روشــن تر خواهد شــد کــه بدانیم از چشــم انداز رهیافــت »تاریــخ مفهوم ها«، 
تحقــق هر تحول سیاســی نظیر انقلاب، مســتلزم تحــول معنایی نظام مفهوم ها اســت. بر این 
اســاس بدون دگردیســی در نظام مفاهیمِ اسلام شیعی، امکان شکل گیری اسلام سیاسی و به  
تبع آن دگرگونی سیاســی نظیر انقلاب اســلامی به شــکلی که در ایران معاصر رخ داد با امتناع 

مواجه بود.
در همین راستا، پرسش این است که طرح و تحول معنایی مفهوم انقلاب، چگونه منجر 
به تولد اســلام سیاســی در ایران معاصر شــد؟ فرضیه ای که در پاســخ مطرح شده این است که 
در عصر جدید با شکل گیری میدان معنایی جدید و ورود مفهوم  جدید انقلاب به درون نظام 
مفاهیــم شــیعه، لایه هــای معنایی جدیدی به مفهوم های پیشــین اضافه شــد. ایــن تحول در 
نظام مفهوم ها، یک دگردیسی در درون الهیات شیعه را رقم زد که منجر به تولد اسلام سیاسی 
شــد. بــر همیــن مبنــا پژوهش حاضــر بر آن اســت با اتکا بــه رهیافت تاریــخ مفهوم هــا راینهارت 
کوزلــک1 تاریــخ تحــول معنایی مفهوم انقــلاب به عنوان یکــی از محوری تریــن مفهوم ها در تفکر 
سیاســی ایــران معاصــر را مــورد بررســی قرار دهد تا بــر مبنای آن بــه دریافتــی از چگونگی زایش 

گردد.  »اسلام سیاسی« در ایران معاصر نائل 

1. Reinhart koselleck
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بررســی تحول معنایی مفهوم های اســلام شــیعی با رویکرد تاریخ مفهوم ها و تاثیر آن بر تولد اســلام 
کنــون موضــوع پژوهــش مســتقلی نبــوده اســت. امــا چنــد اثــر در بــاب تحــول  سیاســی در ایــران تا
مفاهیم سیاســی در ایران معاصر را می توان نام برد که از برخی جنبه ها دغدغه مشــابهی را دنبال 
کرده اند. محمد توکلی طرقی در کتاب »تجدد بومی و بازاندیشــی تاریخ« که حاصل کوششــی برای 
کید بر زمانمندی مفاهیم، به بررســی تاریخ شکل گیری  بازنگری به تاریخ تجدد در ایران اســت با تا
پدیده هایی می پردازد که دیگران اغلب ازلی، سنتی و واقعی پنداشته اند )توکلی طرقی، 1395: 11(. 
این اثر در پی برجســته ســاختن دگرگونی ها و چرخش های بنیادین در معنای مفاهیمی نظیر 
دولت، سیاســت، ملت در ایران عصر جدید اســت که در طی آن معانی کهن زدوده شــده و در 
گیرودارهــای سیاســی، بــاری نو به آنها افزوده شــده و تثبیت آن  نشــان از پدیــداری نگرش های 

سیاسی بدیع دارد. 
کیــد بر روند تحــول معنایــی مفاهیم بنیادین در پاســخ بــه بحران ها و  او در ایــن اثــر بــا تا
در نســبت بــا آرایــش نیروهای اجتماعــی در عصر جدید ایرانی می نویســد: »ملــت که در خیال 
اســلامی نشــان دهنده »اهل کتاب« بود پس از صفویان در ایران با پیروان شــیعه اثنی عشــری 
گذشــته  گرچــه در  گذشــته زاده »مــادر وطــن« شــناخته شــد... ا پیونــد یافتــه بــود، در ســده 
دانشــمندان دینی »روســای ملت« برشــمرده می شــدند، با برپایی »مجلس شــورای ملی« این 
عنوان به رئیس مجلس منحصر شــد. »سیاســت« که در گفتمان کهن از جمله حقوق پادشــاه 
گران بود، معنی و مفهومی نو یافت. در این  در ســرکوبی، شــکنجه و سر بریدن شورشــیان و بلوا
مفهوم جدید، »سیاست« گستره ی کوشش »مردم« برای به خدمت گیری »دولت« در پیشبرد 

منافع همگانی »ملت« شد« )توکلی طرقی، 1395: 15(.
به باور توکلی چالش های سیاسی دوران مشروطه در عین حال چالشی زبانی برای تعیین 
کلیدی چون »ملت«، »دولت«، »آزادی«، »حریت«، »مساوات«، »برابری«،  گان  مرز معنایی واژ
»قانون«، »مشروطیت« و »مشروعیت« بود و در آن چالش های زبانی، لایه های متفاوت معنایی 
بــه ســنگر مبــارزات سیاســی بدل شــده بــود. لایه هــای معنایی کهنــه و نــو، بیانگــر انگارش های 
گون بــود. در این برخوردها لایه هــای معنایی  گــون و منافع اقشــار اجتماعــی گونا سیاســی1 گونا

1. Political imaginary
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نــو و کهنــه، همچــون برخــورد اقشــار اجتماعی، باهم ســازش کــرده و آمیــزه معنایــی را به  وجود 
 آورد کــه نمایانگــر حــال و هوایی بافــت اجتماعی و فرهنگــی ایران در آن دوره مشــخص تاریخی 

بــود )توکلــی، 1369: 427-428(. بــه عنوان تفاوت مقاله حاضر با ایــن اثر باید گفت که توکلی با 
اتکا به رویکرد تحلیل گفتمانی تحول مفهوم ها را در قلمرو تاریخی متفاوتی با این پژوهش مورد 
کنــکاش قرار داده اســت در حالی که پژوهش حاضر در تلاش اســت تحــول معنایی مفاهیم را بر 

مبنای روش تاریخ مفاهیم کوزلک و میدان تاریخی پهلوی دوم مورد بحث قرار دهد.
« نوشــته محمدعلی  اثــر مهــم دیگر در این زمینه کتاب »اســلام سیاســی در ایران معاصر
حســینی زاده اســت. هدف این کتاب بررســی فرایند پیدایش و استقرار اسلام سیاسی در ایران 
و چالش هــای فــراروی آن اســت. نویســنده کوشــیده بــا اســتفاده از نظریه های گفتمانــی، روند 
شــکل گیری، غیریت ســازی، هژمونی و چالش های اســلام سیاســی در ایران را بررســی کرده و به 
امکان ها و محدویت های آن اشــاره کند )حســینی زاده، 1386: 14(. او در بخش نخســت کتاب 
بــه ایــن مســئله می پردازد که چگونه بــا ورود گفتمان بیگانه مدرنیســم، گفتمان ســنتی ایرانی 
که بر دو رکن ســلطنت و شــریعت اســتوار بود )حســینی زاده، 1386: 51( سست شد و در پی آن 

گرفت.  منظومه فکری ایرانیان فرو ریخت و تردید، اندیشه ایرانی را فرا 
و  پهلویســم  بــه  کنــش  وا در  ایــران  در  سیاســی  اســلام  گفتمــان  برآمــدن  فراینــد  بــه  ادامــه  در  او 
سکولاریســم آمرانــه می پــردازد و در فصل هــای بعــدی گفتمان اســلام سیاســی  را شــامل ســه خرده گفتمان 
بخــش  در  حســینی زاده  می دانــد.  چــپ  سیاســی  اســلام  همچنیــن  و  فقاهتــی  لیبــرال،  سیاســی  اســلام 
شــریعتی  اندیشــه  در  شــیعی  ســنتی  مفهوم هــای  تحــول  بحــث  بــه  چــپ  سیاســی  اســلام  بــه   مربــوط 

می پردازد )حسینی زاده، 1386: 215 207(. البته همانطور که اشاره شد حسینی زاده در این اثر از روش تحلیل 
گفتمانــی بهــره می برد و به طبــع آن، تمرکز کمتری بر روی تحول مفاهیم به طور خــاص دارد. در حالی که در 

رهیافت تاریخ مفهوم ها، مسئله مرکزی، گفتمان، گزاره یا جمله نیست، بلکه مفهوم به خودی خود است.

چهارچوبنظری:»تاریخمفهومها«
صحبــت از »تاریــخ مفهوم هــا«1 پیش از هر چیز تداعی کننــده نام راینهارت کوزلــک2، تاریخ نگار 
کاربســت تاریــخ مفهوم هــا دارد. ایــن  کــه ســهم بی همتایــی در طــرح و  معاصــر آلمانــی اســت 

1. History of concepts

2. Reinhart Koselleck
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ت  ســبک از تاریخ نــگاری که به آشــکارترین وجهی نمایانگر »چرخش زبانــی«1 در درون علم تاریخ 

اســت )آندرســن، 1394: 237( در اواخــر دهــه 1950 تکویــن یافــت و بــه یکــی از گســترده ترین 
پروژه های مطالعه مدرنیته و فرایندهای گذار به آن بدل شد.2 تاریخ مفاهیم می کوشد نواقص 
تاریخ ایده های قدیم را از طریق توجه به این امر که زبان در موقعیت های خاص چگونه به کار 
می رود و معنای کلمات و مفاهیم توســط نســل های بعد چگونه بازپیکربندی می شود برطرف 

کند )کلارک، 1398: 161(.  و اصلاح 
تاریــخ مفهوم هــا رهیافتــی بــرای مطالعــه ی تحــولات تاریخــی از مجــرای بررســی تغییرات 
مضمونی و معناشناختی مفاهیم بنیادین در بافت اجتماعی و سیاسی شان است. این تحلیل 
مفهومی با ترسیم پیوند میان تفسیر متون و زمینه اجتماعی تاریخی بر این پیش فرض نظری 
مبتنی است که عوامل تاریخی از زبان و مفاهیم برای خلق تاریخ بهره می برند  )اولسن، 2012: 56(.

 بــه بــاور کوزلــک »تاریــخ بــدون زبــان اتفــاق نمی افتــد، امــا با آن یکــی نیســت و به صــرف زبان 
فروکاســــته نمی شــــود« )کوزلــک، 1399: 36(. ایــن رویکــرد نمایانگــر جهانــی وابســته بــه زبــان 
اســت کــه پیوســته در حال تغییر اســت؛ با این فرض که زبــان نه ابزار صرف بیان اندیشــه بلکه 
عنصــر ســازنده آن اســت. زبــان صرفــا مجرای ما انســان هــا برای دســتیابی به جهــان عینی در 
فرایند شناســایی نیســت، بلکه تعیین می کند که جهان چگونه نگریســته شود. هر زبانی نوعی 
جهان بینی اســت؛ برگرفته های حســی در قالب زبانی به مفهوم درمی آیند، فقط این نیست که 
شــکل بیانی پیشــاپیش تعیین شده ای بیابند، بلکه به عنوان مفهوم و گزاره چیزهای خاصی را 

.)12 :1387 ، »می بینند« و آن چیزهای خاص را به شکل خاصی بازتاب می دهند )نیکفر
در این رویکرد مفهوم ها به مثابه ی مخازن معنایی، مکان انباشت رخدادها و تجربه های 
گر جنبه ای  تاریخــی در نظــر گرفتــه می شــوند. رخدادهــای تاریخی پس از وقــوع نخواهد مــرد ا

1. Linguistic turn

که از قرن هجدهم به  کوزلک در باب مسئله تجربه تجدد در آلمان، معتقد به وجود دوره ی میانه ای در این سرزمین است.   .2
که در آن تحول شگرفی در لایه های معنایی مفاهیم رخ می دهد.  قرن نوزدهم و به طور مشخص در سده 1750 تا 1850 واقع شده 
کتاب هشت جلدی »مفاهیم بنیادین تاریخ – فرهنگ تاریخی زبان  کوزلک به همراه دو تن از همکاران، در  حاصل پژوهش های 
سیاسی – اجتماعی« منتشر شده است. این کتاب تاریخ 120 مفهوم بنیادی را در مقاله هایی با حجم 20 تا 60 صفحه بازمی نماید. 
: دولت، سلطنت، جمهوری، دموکراسی، آزادی، حزب، ایدئولوژی، سکولاریزاسیون، پیشرفت،  مهم ترین این مفاهیم عبارت اند از
کوزلک می توان به  ، از مهمترین آثار چاپ شده  کمونیسم، انقلاب و طبعاً خود تاریخ. علاوه بر این اثر ملت، قانون اساسی، طبقه، 

کرد. « و »تاریخ مفهوم« و »لایه های زمانی« اشاره  »گذشته ی معاصر
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از تجربــه ی آنهــا در مفهومــی ســکنا گزینــد. مفاهیــم، خانــه رخدادهــا و معانــی هســتند. البتــه 
کنان، همیشــگی نیســتند؛ و به مرور در روندهای تاریخی معانی اســتقرار یافته در آن خانه  ســا
تغییر می کنند؛ معانی جدید مســتقر می شــوند و مفاهیم همســو با تحولات تاریخی با بارگیری 
معانی جدیدتر دســتخوش دگرگونی های معنایی می شــوند. بر این اســاس هر مفهومی دارای 
سرگذشتی تاریخی است، در زمانی پدید  آمده، با گذر زمان لایه های معانی جدیدی یافته و در 

زمانی دیگر ممکن است ناپدید شود.
اندیشه بنیادی تاریخ مفهوم ها این ایده است که مفهوم ها در برساختن جامعه و کنش 
نقش محوری را ایفا می کنند؛ از این  رو رسوخ مفهوم های جدید و یا تحول معنایی مفهوم های 
لت های مهمی برای حیات سیاسی جامعه  قدیم رخداد ســطحی و ســاده ای نیســت، بلکه دلا
دارد. بــه بــاور کوزلک بدون مفهوم ها جامعه و همچنین عرصه های سیاســی کنش موجودیت 

نخواهند داشت )کوزلک،1982: 410(. 
طرفــداران تاریــخ مفهومــی بــه ما یادآور می شــوند که زبان همیشــه سیاســت زده اســت و 
پدیدار شدن و تغییر شکل مفاهیم از نتایج عمل بازیگرانی است که از آن مفاهیم برای مقاصد 
سیاســی استفاده می کنند. )بوشــه، 1385: 31( البته این امر لزوما به معنای تقلیل دادن همه 
چیــز بــه عرصه مفاهیم نیســت. تاریــخ مفاهیم علاوه بــر داده هــای زبان شناســانه، دربردارنده 
داده هــای تاریخــی اجتماعی نیز هســت. به باور کوزلــک »تاریخ یک مفهوم بــا تاریخ اجتماعی 
آن گره خورده است« )کوزلک، 1399: 36(. به تعبیر راجر بوشه تاریخ مفهومی دست در دست 
تاریــخ اجتماعــی پیــش مــی رود. چرا کــه تغییر مفهومی همیشــه بــا تغییر اجتماعی و سیاســی 

مرتبط است )بوشه، 1385: 31(.
مطالعــه تاریــخ مفهوم هــا در عیــن حــال مطالعــه تنــش مفاهیم و جــدال  معنایی بر ســر 
مفاهیم است که در آن جامعه به مثابه یک جدال معنایی بر سر امر سیاسی و اجتماعی فهم 
می شــود؛ جدالــی مرتبــط با تعریف، دفــاع و اشــغال جایگاه هایی که از بافت مفهومی ســاخته 
شده اند. به باور کوزلک فشرده شدن تعداد زیادی از معانی سیاسی و اجتماعی در یک کلمه 
آن را بــه مفهــوم تبدیــل می کنــد؛ بنابرایــن، مفهوم ها معانــی فراوانی را در خــود جمع می کنند 
و ابهــام آن هــا نیــز بــه همین دلیل اســت.  بدون چنیــن ابهامــی، مفهوم ها قدرت و تــوان نفوذ 
لتی  بــه آینــده را نخواهنــد داشــت؛ اتفاقاً به ســبب همین ابهام اســت که مفهوم ها فضــای دلا
را پدیــد می آورند که بر تفســیر گشــوده اســت و می توانــد به میدان جنگ معانی تبدیل شــود. 
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ت دقیقاً به دلیل همین ابهام اســت که مفهوم ها مواضعی برای اشــغال کردن و فتح کردن پدید 
می آورنــد. چنانچــه مفهوم هــا دارای ابهــام نباشــند شــرایط ناســازگاری مفهومی نیــز به وجود 

نمی آید )آندرسن، 1394: 242(.
به باور کوزلک، ســه نوع گروه بندی از مفهوم ها وجود دارد. نخســت، »مفهوم های سنتی 
از قبیــل مفهوم هــای تفکــر قانونمنــد ]constitutional[ ارســطویی اســت« کــه معانــی آن ها 
در طــی قرن هــا در مقایســه تغییــر چندانــی نکــرده اســت. دوم، مفاهیمی مانند »وطن پرســت 
]patriot[ « و »انقلاب ]revolution[« که معانی آن ها به  شدت تغییر کرده است، به ویژه در 

دوره ســال های حدوداً 1700 تا 1850، که به رغم وجود همان واژه به عنوان یک پوســته، معانی 
آن هــا دیگــر قابل مقایســه نیســت و نهایتاً، گــروه کاملی از واژه ســازی ها، یا واژه های نو هســتند 
کنش نســبت به  مانند: دسپوتیســم، اندیویدوآلیســم، سوسیالیســم ، بروکراســی که به عنوان وا
اوضــاع  و احــوال حوزه سیاســی و اقتصادی پدید آمده اند. تاریــخ مفهومی بر روی دو گروه اخیر 

تمرکز می کند. )بوشه، 1385: 30(.
تمرکــز »تاریــخ مفهوم هــا« بــر روی مفهوم هــای بنیادی اســت. آن هــا نــه مفهوم هایی ا ند 
کننــد، بلکــه خــود ایجادگــر چیزهــا  کــه به ســادگی چیزهایــی و جریان هایــی را در جهــان ثبــت 
 )22  :1388 ، اندازنــده ی جریان هاینــد. آن هــا جهان ســازند )نیکفــر راه  بــه  و ســاختارهایند، 
مفاهیــم اساســی قدرتی سرنوشت ســاز دارند و برخــی از آنها به تعبیر کوزلــک مفاهیم بنیانگذار 
تجربــه و عمل هســتند و می توانند نقش نابودکننده هم داشــته باشــند )کوزلــک، 1989: 449( 
بنابرایــن مفهوم هــا باید به عنــوان اموری که به آینده نفــوذ می کنند فهمیده شــوند »مفهوم ها 
صرفــاً وضعیــت معیــن امور را تعریــف نمی کنند بلکــه آن ها به آینــده نفوذ می کننــد. ایده نهفته 
در ایــن پیش فــرض ایــن اســت که معانــی دیرتــر از رخدادها و وقایــع تغییر می کننــد. معانی به 
عنوان مخزن تجربه های زبانی شده، در بردارنده شرایط امکان رخدادها هستند. هدف تاریخ 
مفهوم ها ســنجیدن مســیری است که در آن شــکل گیری مفهوم ها و تحول میدان های معنای 

موجب پیش راندن تاریخ و نفوذ در آینده می شود )آندرسن، 1394: 241ـ240(.
مطابق با بحث کوزلک تحلیل شکل گیری، دوام و تأثیرات تاریخی، اجتماعی مفهوم های 
منفرد باید همراه با تحلیل چگونگی رابطه مفهوم ها با دیگر مفهوم ها که کوزلک آن را »میدان 
معنایــی« می نامــد صــورت بگیــرد. تفکیک کــردن مفهــوم و میدان ]تاریــخ مفهوم هــا و میدان 
معنایی مفهوم ها[ به گونه ای تحلیلی شبیه به تفکیک بین تحلیل هم زمانی و تحلیل درزمانی 
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اســت و تنها با نوســان و رفت  و آمد مداوم میان این دو منظرگاه در فرایند سیاســی و اجتماعی 
تغییــر و تحــول پدید می آید. همانطور که آندرســن می گوید: »بــدون تحلیل میدان معنایی، در 
بیابــان تاریــخ کلمه ها گیر می افتیــم« )آندرســن، 1394: 250(. بنابراین تاریخ مفهوم ها شــامل 
دو نــوع تحلیــل هم زمانــی و درزمانــی اســت. تحلیــل درزمانــی بــه بررســی خاســتگاه و تحولات 
مفهوم هــای منفــرد می پردازد و معنای مفهــوم را تعیین می کند. تحلیــل هم زمانی در بردارنده 
تحلیل میدانی معنایی است که مفهوم ها در آن پدیدار می شوند و با دیگر مفهوم ها در ارتباط 

قرار می گیرند. 
ایــن مقالــه با اتکا به ایــن تفکیک بحث تحول معنایی در ایران را در دو ســطح  درزمانی و 
هم زمانی مورد کنکاش قرار می دهد. ابتدا در ســطح بازســازی به بررســی تولد لایه های معنایی 
جدیــدی می پردازد که در طی بحث های بازاندیشــانه متفکرانی نظیر شــریعتی به مفهوم های 
سنتی اضافه شد و معنای جدیدی به این مفهوم ها اضافه کرد. )تاریخ مفاهیم( در سطح دوم 
به توصیف تحول ســترگی در تفکر سیاســی اسلام شیعی می پردازد که با ورود مفاهیم نوآیین و 

که پیش تر ما به  ازایی در این سنت نداشت رخ داد.)تحلیل میدان معنایی( جدیدی 

مضمونمفاهیم :تجددایرانیودگرگونیدر ایرانمعاصر تاریختحولمفهومهادر
کاربــرد اســــلوب تاریــخ تحول مفاهیــــم، برای تدویــن تاریخ ایــران، از این حیــث دارای اهمیت 
اســت که تاریخ نویس را به ژرفای تاریخ ایران هدایت می کنــد تا بتواند با غواصــی در مواد تاریخ 
که ایرانیان تاریخ خود را در آن مفاهیم فهمیده اند، روشــــن  ایران، نســــبت آنها را با مفاهیمی 
کنــد )طباطبایــی،1380: 37(. در عصــر جدید گسســتی در مضمون مفاهیم کهن ایجاد شــد و 
مــواد معنایــی جدیــد در قالــب مفاهیم کهن ریخته شــد. بــرای نمونه تحــول در برخی مفاهیم 
نظیر انقلاب به نتایج شگرفی انجامید به نحوی که افزوده شدن این لایه های جدید به ایجاد 
مضمونــی متعــارض با معنای قبل انجامید. این مفاهیم با آنکه ظاهرشــان را حفظ می کنند در 

مضمون شان تحولات اساسی رخ می دهد. 
، عصر آشــنایی های جدی مــا با مدنیت و فرهنگ  پیدایــی مفاهیــم جدید در عصر قاجار
گان زبان فارســی می افــزود و هم مفاهیم  غربــی، هــم کلمــات و تعبیرات تــازه ای بر ذخیره ی واژ
کلمات و ترکیباب کهن را دستخوش تحول و دگرگونی می کرد. »وطن«، »دولت«، »ملت«، »ملی«، 
»آزادی و حریت«، »مساوات«، »عدالت«، »مجلس«، »قانون«، »حقوق«، »وکیل« و ده ها کلمه 



۱9
می

حی
لا  ر

هی
 س

ی،
حیو

د ی
می

ح
 

 
سی

سیا
لام 

اس
لد 

 تو
ن بر

یر آ
تأث

ب و 
قلا

م ان
هو

مف
ی 

نای
مع

ل 
حو

خ ت
اری

ت دیگر کم کم از معانی و مفاهیمی که در گذشته داشتند، فاصله می گرفتند و به معانی تازه ای به 
 کار می رفتند که آن معانی در گذشته ی فرهنگ و زبان ما سابقه نداشت )آجودانی، 1376: 7(. 

دو ســال نگذشــته بود که با پیروزی جنبش مشروطه خواهی باران مفاهیم نوآئین از در و دیوار 
گرفت )طباطبایی، 1386: 87(.  ایران بر شوره زارهای قدیم باریدن 

مفاهیم محوری اندیشه های ناسیونالیسم از یک سو و دموکراسی لیبرال از سوی دیگر به ترتیب 
از طریق ترکیه عثمانی و هندوستان )که تحت حکومت بریتانیا بود( وارد ایران شد، اما اندیشه های 
 تندروانه تر سوسیالیســتی و کمونیســتی از راه روســیه به ایران ســرایت کرد )قیصری، 1389: 28(.

 در نتیجــه ی ورود مفاهیــم و ایدئولوژی سوسیالیســتی گفتمان سیاســی در ایران باز هم تغییر 
گانی که منبع آن ســنت های فرنگی لیبرالیســم اقتصادی و دموکراســی پارلمانی بود  کــرد. بــر واژ
که در آنها نهفته بود،  گان گشــت و اندیشــه هایی  تعبیرات جدید افزود و حتی جایگزین آن واژ

گرفت. بزودی رودرروی لیبرالیسم غربی قرار 
بایــد در نظــر داشــت که تمرکــز رهیافت تاریخ مفهوم هــا نه بر یک اندیشــمند، گفتمان 
یــا نظــام دانایــی بلکــه بــر »مفاهیــم بنیادین« اســت. مفاهیــم بنیادیــن مفاهیمــی مفاهیم 
دوران سازی هســــتند که در غیاب آنها نمی تــــوان واقعیت اجتماعی و سیاســی را شناسایی 
و تفســیر کرد. یکی از این مفاهیم بنیادین در ایران معاصر مفهوم »انقلاب« است که بدون 
شــناخت تحــول معنایــی آن نمی تــوان تحولات سیاســی اجتماعی ایــران معاصــر را فهمید. 
عــلاوه بــر این شــاید بارزترین مثــال برای تحــول معنایی مفهوم هــا، در ایران مفهــوم انقلاب 
باشــد. مفهــوم انقــلاب در زبان فارســی پیــش از آنکه به عنــوان ترجمــه revolution برگزیده 
شــود معنایی معادل فتنه و آشــوب داشــت، اما در عصر جدید این مفهوم در معنایی کاملا 
دیگرگون غســل تعمید یافت و بار معنایی مثبتی به خود گرفت. تحولات معانی این مفهوم 
کی از سرنوشــت عجیبی اســت که رخدادهایی عجیب تر را در ایران رقم زده است. با این  حا
مقدمــه می تــوان بــه طرح ایــن پرســش پرداخت که طــرح مفهوم انقــلاب چگونه بــه تحول 
معنایی در نظام مفاهیم اســلام شــیعی شــکل داد که منجر به تولد اســلام سیاسی در ایران 

معاصر شد؟ 

سرگذشتمفهومانقلاب
ســامان سیاســی جهــان ســنت مبتنــی بــر نظمــی الهیاتی بود کــه نکوداشــت انقــلاب در آن 



۲۰

۱4
00 

ان
ست

 زم
،)۶

ی ۸
یاپ

 )پ
ه ۲

مار
 ش

،۱۳
ره 

دو
ی، 

ملل
ن ال

 بی
ی و

اس
سی

ی 
ت ها

یاف
ره

مه 
لنا

فص

همــواره بــا امتناع مواجه بود.در بیشــتر دیدگاه های برآمده از اندیشــه سیاســی عصر ســنت 
چه در متن غربی آن1 و چه در اندیشــه اســلام ســنتی شــورش مجاز و مشــروع نیست. دلیل 
این امر احتمالا این نکته است که بر مبنای نظریه کهنِ حق الهی شاهان، از آنجا که پادشاه 
کم، شــورش علیه خداونــد بود و زیر و  صاحــب حقــوق الهی تلقی می شــد و شــورش علیه حا
زبــر کردن هــای سیاســی، نظم الهیاتــی را نیز نشــانه می رفت. بــه تعبیر دیگر از آنجــا که نظم 
ســلطنتی در ســنت مبتنی بر نظم الهیاتی بود بر هم زدن ســلطنت، برهم زدن نظم الهیاتی 

دانسته می شد. 
در ایران علاوه بر نظریه کهن حق الهی شاهان که در عصر صفوی به صورت »ظل الله فی 
الارض« پرداخته شده بود به سبب ادعای نیابت مهدی)ع( توسط شاهان صفوی مخالفت با 
آنان در زمره ی گناهان کبیره قلمداد می شد )سیوری، 1389: 2(.2 اما با محوریت یافتن مفهوم 
انقــلاب در معنــای مثبــت آن در عصــر جدیــد یــک دگرگونی اساســی در نوع نگاه به سیاســت و 
الهیــات بــه وقوع پیوســت که بــر مبنای آن تــلاش برای براندازی نظم سیاســی نــه تنها مذموم 
نبــود، بلکــه بــر مبنای باورهای مذهبی جدید توصیه نیز می شــد. بدین ترتیــب »انقلاب که در 
گذشته نابسامانی حاصل از شورش و بلوای رعیت برشمرده می شد، در سامان سیاسی جدید 

کم ظالم تغییر معنی داد« )توکلی، 1395: 16(. به مبارزه ی ملت بر علیه حا
در ایــران پیــش از جنبش مشــروطه، اصطلاح انقــلاب تا حدی بار و جنبه منفی داشــت. 
هــواداران مشــروطیت غالبــا برنامه هــای خــود را بــرای »جلوگیری از انقــلاب« که مقصــود از آن 
بحران و هرج و مرج بود ضروری می شــمردند، و برای اشــاره به تغییرات تند سیاســی اجتماعی 
مورد نظرشــان، بیشــتر از کلمه فرانســوی رولوســیون اســتفاده می کردند )قیصری، 1389: 29(. 
کان مفهوم انقــلاب را در معنایــی منفی و  کــرات مجلــس نمایندگان کمــا حتــی در مشــروح مذا
معــادل مفهــوم فتنه بــه کار می بردند. همچنان که جواد طباطبایــی در این باره می گویید: »تا 

کار  به  گواری  نا و رخدادهای  نابهنجار  برای توصیف شرایط  این مفهوم  بیماری است.  و  آسیب  انقلاب یک  باستان  1. در یونان 
کلاسیک از هرگونه افراطیگری آزاد  که اشتراوس میگوید فلسفه  که همواره منجر به بدتر شدن وضعیت میشد. همانطور  می رفت 
است، زیرا می داند که شر را نمی توان از میان برد و از همین رو انتظاراتش از سیاست معتدل است )اشتراوس،1396: 60(. بنابراین 
حتی در غرب تا پیش از مارکس معمولا اندیشمندان سیاسی و اجتماعی پدیده انقلاب را در ردیف جنگ و قحطی و خشکسالی و 

طاعون و سایر بلایای آسمانی و زمینی پدیده ای شر به شمار می آوردند)بشیریه،1372: 24(
عْقَابِکُمْ 

َ
وْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَی أ

َ
اتَ أ فَإِن مَّ

َ
سُلُ أ  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّ

َ
دٌ إِلّا 2. در قرآن نیز انقلاب به معنی برگشت است »وَمَا مُحَمَّ

که پیغمبر بمیرد شما انقلاب می کنید، یعنی به عقب برمی گردید. «) آل عمران، آیه 144( به این معنا 
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ت جایــی کــه من در ســخنان نمایندگان مجلس اول جســتجو کــردم، واژه انقلاب کــه ده ها بار در 
کــرات مجلس تکــرار شــده، در معنای اصطلاحی جدیــد آن یعنی ایجــاد »نظم نو«  صــورت مذا
نیامده اســت. همه نمایندگان واژه انقلاب را در معنای فتنه و آشــوب به کار میبرند و به همان 

معنا هم می فهمند«)طباطبایی، 1398: 186(. 
آخونــدزاده شــاید نخســتین متفکری بــود که از مفهوم فرانســوی »روولوســیون« در 
زبان فارســی اســتفاده کرد و در رســاله مکتوبات کمال الدوله در توصیف آن چنین گفت: 
»روولسیون عبارت از آن چنان حالتی است که مردم از رفتار بی قانونی پادشاه دیسپوت 
و ظالــم بــه ســتوه آمــده و بــه شــورش اتفــاق کــرده، او را دفــع نمــوده بــه جهــت آســایش 
و ســعادت خــود قانــون وضــع کننــد و یا اینکــه پوچ بــودن عقایــد مذهبیــه را فهمیده، بر 
مخالفت علما برخاســته و برای خود بر حســب تجویز فیلوسوفان موافق عقل، آیین تازه 

برگزینند«)آخوندزاده،1350: 10(. 
اندکــی پــس از آن میرزا آقاخان کرمانی نیز تحت تاثیر مســتقیم متفکران انقلاب فرانســه در 
توضیح انقلاب می نویســد »در مملکتی که مردم آن تحت اســارات حکومت مطلقه باشــند هرگاه 
ارباب احساسات عالیه ظهور یابند و متحمل استبداد دولت نگردیده اولین گام ترقی را خطوه ی 
اختلال دانند. پس به قدرت ســخن و قلم ارائه خیر و شــر نمایید و مردم را بیدار ســازند. آنگاه در 
ملت حس مشــترک پدید آمده برای پاره کردن زنجیرهای بیداد به شــورش و بلوای عام و انقلاب 

تمام برخاسته، موجب وقوع یک حادثه و تغییر عظیمی شوند« )آدمیت، 1357: 257(.
بعدها پس از استقرار مجلس، به دنبال رواج اندیشه های سوسیالیستی، کاربرد اصطلاح 
انقلاب با تندروی و پیشــروی پیوند خورد. محافل ادبی کم کم از »انقلاب ادبی« در شــعر و نثر 
ســخن گفتند. در ســال 1288ه.ش معتمدالاســلام رشــتی نشــریه ای به نام »یادگار انقلاب« در 
 قزوین تاسیس کرد که پس از پیروزی مشروطه در تهران منتشر می شد. پس از آن در سال 1294 

»عصــر انقــلاب« و بعد »عهــد انقلاب« درآمد. محمد فرخی یزدی، شــاعر و روزنامه نگار نوشــت 
کــه انقــلاب اجتناب ناپذیــر و لازمــه آزادی و عدالــت اجتماعــی اســت1. میــرزاده عشــقی نیــز در 
شــعری از »لزوم انقلاب« به عنوان تنها چاره ی مشــکلات این مُلک یاد می کند.2 بر این اســاس 

1. تا مگر عدل و تساوی در بشر مجری شود / انقلابی سخت در دنیا به پا باید نمود )روزنامه ی طوفان، س 1، 1300/7/10(. 
2. این ملک، یک انقلاب میخواهد و بس/ خونریزی بیحساب میخواهد و بس/ امروز دگر درخت آزادی ما/ از خون من و تو آب 

میخواهد و بس )عشقی، 1350: 412(.
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حداقل دو منشا برای تحول معنایی مفهوم انقلاب در ایران معاصر می توان ذکر کرد: اول رواج 
اندیشه های چپ و دوم گسترش نگاه ادبی و شاعرانه به سیاست1.

به مرور مفهوم انقلاب در ایران نه تنها دچار تحول معنایی شــد بلکه به یکی از کلیدی ترین 
مفاهیــم ایــن عصر بدل شــد؛ به طوری کــه هیچ مفهوم دیگــری در دهه های بعد به ایــن اندازه ی 
مفهوم انقلاب مورد توجه و کاربست جریان های سیاسی مختلف واقع نشد. همچنانکه طباطبایی 
در تلاشی تبیینی از تحول مفهوم انقلاب در این دوران می نویسد: »در این دهه ها مفهوم »انقلاب« 
دگرگونی بنیادینی پیدا کرد و جریان هایی نو در قلمرو اندیشه در ایران پدیدار شد که خاستگاه آنها 
تجربه شکست جنبش مشروطه خواهی و تفسیر اندیشه سنتی بر پایه نوعی مارکسیسم مبتذل بود 
که بویژه با حزب توده وارد ایران شــده بود. این تلفیق میان نوعی از ایدئولوژی سیاســی و اندیشــه 
ســنتی در وضعیتــی در تاریــخ اندیشــه در ایــران ایجاد شــد که به دنبال تصلب ســنت، بــه تدریج، 
گاهانه، با اندیشه سنتی ایجاد شده بود. در این دوره بسیاری از نویسندگان  گسستی، در نهان و ناآ
بی آنکه بدانند، در درون نظامی از ایدئولوژی های جدید استدلال می کردند، زیرا مجموعه مفاهیم 
اندیشه سنتی از مضمون کهن آن خالی شده بود و همین امر اجازه می داد تا وضعیتی ایجاد شود 

که من آن را لغزش از سنت به ایدئولوژی های جدید خواهم نامید« )طباطبایی،1380: 17(.
در ادامــه بــه بررســی تحولات مفهوم انقلاب در بحث های یکی از متفکــران این عصر می پردازیم. به 
طور قطع علاوه بر آثار شریعتی، تحول معنایی انقلاب در نوشته های متفکران دیگری در این دوران نیز بروز 
پیدا کرده که می تواند موضوع پژوهش های دیگری قرار بگیرد اما به سبب تاثیر انگارناپذیر شریعتی، کانون 
توجه این مقاله بر تحولی معنایی انقلاب و سایر مفاهیم شیعی است که در آثار این متفکر ظهور پیدا کرد.

شریعتی،معلمانقلاب
بی شک علی شریعتی یکی از تاثیرگذارترین متفکران تاریخ ایران معاصر است و بررسی تاریخ تحول 
گرچه از تحول در معنای  مفاهیم در ایران معاصر بدون توجه به وی ممکن نیست. تاثیر شریعتی ا

گان نقد ادبی وام  گوید در اواخر قرن هفدهم واژه انقـلاب از واژ کالینگوود در باب پیشینه انقلاب می  که  1. در غرب نیز همانگونه 
گهانی می نامد و  که ارسطو در رساله شعرشناسی خود آن را دگرگونی نا گرفته شد. واژه انقلاب در نقد ادبی به همان معنایی است 
گهانی برعکس میشود؛ امری  »رولوسیون« فرانسوی ترجمه ادبـی این واژه است. در نمایشنامه سرنوشت داستان با یک دگرگونی نا
از  گر  ا کننده به وضعیتی اندوه بار در میغلطد و یا  از وضعیتی خوشحال   گران غیرمنتظره است و قهرمان داستان  که برای تماشا

وضعیتی اسفبار به وضعیتی خوشحال کننده میرسد )کسرایی، 1389: 121(.
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ت مفاهیم آغاز شد اما به هیچ وجه به این عرصه محدود نماند و به طور وسیع به حوزه سیاست دامن 
گسترد و نتایج آن در تحولاتی نظیر انقلاب اسلامی بروز پیدا کرد. فضای فکری ایران در دهه ای که 
به انقلاب منتهی شد بیش از هرکس زیر تسلط او قرار داشت )بروجردی، 1377: 167( و بحث هایش 
در باب تاریخ اســلام به رغم کاســتی های نظری، برای جوانان آن زمان گیرایی بســیاری داشت؛ به 
نحوی که به پرشــورترین پیروان او بدل شــدند و فراخوان وی برای مبارزه را آری گفتند. او در آماده 

کردن جوانان ایران برای یک قیام انقلابی بیشترین سهم را داشت )کدی، 1385: 367(. 
کــه بــرای توصیــف حرکــت پیامبــر صفــت  شــریعتی احتمــالا نخســتین فــرد در ایــران اســت 
»انقلابــی« را بــه کار بــرد )شــریعتی ، م.آ ج 26: 177( و )شــریعتی، م.آ ج 19: 125( و پیامبــر را »چوپانــی 
انقلابی« )شــریعتی ، م.آ ج 19: 37( و ظهور اســلام را »انقلاب اســلامی« خواند )شــریعتی، م.آ ج 3: 26(،

 از »انقلاب حسین« و »انقلاب کربلا« سخن گفت )شریعتی، م.آ ج 19: 272 و450( یا از تشیع به عنوان 
نهضت انقلابی هزارساله یاد کرد )شریعتی، م.آ ج 2: 192(. شریعتی مفهوم انقلاب را وارد ادبیات مذهبی 
کرد و و از این نظر دفاع کرد که اســلام انقلابی تنها اســلام راســتین اســت. او مفهوم »اســلام انقلابی« را 
در برابر پادمفهوم »اسلام رفرمیستی« قرارداد )شریعتی، م.آ ج 23: 107(. به نظر وی اسلام رفرمیستی 
اسلام بی دردهایی است که با زمان حاضر خوکرده اند و درعین حال، اسلامی متناسب با آن می جویند، 
درحالی که اسلام انقلابی اسلامی است که به گونه ای بنیادین، از همان نخست، جهان بینی اش انقلابی 

است و آرمان هایی که از آن برمی آید نیز انقلابی خواهد بود )شریعتی، م.آ ج 23: 108(.
محوریت مفهوم انقلاب در اندیشه شریعتی به حدی است که او کل تاریخ اسلام را بر مبنای 
مفهــوم انقــلاب و پادمفهوم ضد انقلاب تفســیر می کند. در این تلقی علی )ع( مظهــر انقلاب و روح 
ضداشــرافی و ضدطبقاتی اســلام تفسیر می شــود که در مبارزه با عناصر ضدانقلابی بنی امیه است 
که ارزش های انقلابی را به باد می دهند )شریعتی، م.آ ج 26(. بر خلاف آنچه در تاریخ اسلام مرسوم 
بوده، شــریعتی وظیفه فهم قرآن و حدیث و تفســیر اســلام حقیقی را نه بر عهده روحانیون بلکه بر 

عهده روشنفکران قرار می دهد که به عقیده او کارگزاران باصلاحیت تری بودند1. 

کید می ورزید که هدایت و رهبری مردم در بازگشت به اسلام، نه توسط علما، بلکه به وسیله ی روشنفکران  1. شریعتی اغلب بر این نکته تا
مترقی ممکن است. در »بازگشت« بیان می کند که رنسانس اسلامی بیش تر به دست روشن فکران حاصل می شود تا روحانیت سنتی. در 
یک سخنرانی با عنوان »مذهب علیه مذهب« اظهار داشت که در عصر جدید روشنفکران، مفسران راستین مذهب هستند. در اثری 
که روشنفکران مترقی، نمودهای اصیل اسلام پویا هستند. همین طور در جزوه ای با عنوان  کید می کند  کرد؟« او تا با عنوان »چه باید 
ابوذر،  الهیات تعلق دارد؛ ولی اسلام واقعی متعلق به  آموزشی مدرسه ای به متخصصان  که اسلام به عنوان  »انتظار«، بیان می کند 

مجاهدین، و روشنفکران انقلابی است« )آبراهامیان، 1989: 295(.
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از سوی دیگر او یک بخت مناسب روشن فکر ایرانی را در زندگی در جامعه ای می دانست 
کــه فرهنــگ مذهبــی آن، شــیعه گری، ذاتــا انقلابــی و بنابراین ســازگار با اهــداف انقــلاب دوگانه 
بــود. زیرا شــیعه گری، به زبان خود شــریعتی، افیونی مانند خیلی از ادیــان دیگر نبود، بلکه یک 
نظریــه ی انقلابــی بود که در تمــام جنبه های زندگی نفوذ می کرد، از جمله سیاســت، و مومنان 
، ســرکوب، و ناعدالتــی اجتماعــی مبــارزه   واقعــی را برمی انگیخــت کــه بــا تمــام اشــکال اســتثمار

کنند« )آبراهامیان، 1989: 294( بنابراین او دائما به روشنفکران ایرانی یادآوری می کند که آنان 
که باید قدرش را بدانند. وارث یک مخرن عظیم از مفاهیم انقلابی اند 

در راستای تامین اهدافی انقلابی و به دنبال ارائه الگویی از اسلام مبارز و پیکارجو شریعتی 
مفاهیم شــیعه را به شــکلی دلبخواهانه و عمدتا شاعرانه تفســیر می کرد و در معنایی غیرمتعارف 
بــه کار می بــرد1. بــرای او »مبــارزه مســلحانه« همان جهاد اســت، »خلق« نــاس؛ مالکیت جمعی، 
بیت المــال؛ رهبــری، امامــت و »حکومــت مردم« همــان اجماع اســت. )شــریعتی، م.آ ج7: 16( او 
بیــش از آنکــه انــرژی خود را صــرف دقت تفســیری مفاهیم کهن کنــد به نــوآوری در مفاهیم در 
جهــت جــذب مخاطــب و یــاری گرفتــن از میراث مفهومــی برای غلبــه بر نظم سیاســی موجود 
گرایــش داشــت. میــراث شــیعه و زبــان آینده نگرانــه ی آن  و تامیــن علایــق سیاســی زمانــه اش 
بــرای او انبــار باروتــی از مفاهیــم بود که می توانســت با جرقه ی تفســیری انقلابــی مطابق با نیاز 
سیاســی نیروهای ســتیزه گر زمانه به تحولی عظیم بیانجامد. به باور او »جامعه اسلامی به یک 
آتــش فکــری انقلابــی نیــاز دارد « )شــریعتی، م.آ ج26: 197( و شــریعتی در کار فراهــم کردن این 

آتش بود )هاشمی، 1385: 51(.
بنابراین با تفسیر شریعتی مفهوم انقلاب نه تنها دچار دگردیسی معنایی شد و بار مثبتی 
یافــت بلکــه به یکی از محوری ترین ارکان جدید منظومه فکری اســلام شــیعی بدل شــد. دور از 
گر بگوییم ســایر مفاهیم اســلام شــیعی با محوریت معنای جدید مفهوم  واقعیت نخواهد بود ا
انقلاب بازتفســیر شــدند. این محوریت یافتن مفهوم انقلاب، معنای مفاهیم دیگر را تغییر داد 
و حاصل آن دگردیســی الهیات شــیعی و تولد اســلام سیاسی بود. شریعتی به مفاهیم و تفکرات 

 » تعابیر از  استفاده  در  دقتی  »بی  و   )381  :1385 )کدی،  مفاهیم  کاربرد  در  دقت  و  موشکافی  فقدان  شده  گفته  که  جایی  تا   .1
دغدغه های  با  پژوهشگری  یک  هیچگاه  او  که  البته  دانسته اند.  شریعتی  آثار  نقد  قابل  وجوه  جمله  از   )83  :1385 )هاشمی، 
که ابایی از ترکیب مفاهیم از اقلیم های معرفتی متعارض یا لغزش های روششناختی و علمی  کادمیک یا انسانی دانشگاهی نبود  آ

داشته باشد. 
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ت شــیعی معنای جدید و مبارزه جویانه ای بخشــید. در این اســلام بازســازی شــده حتی نماز نیز 
که وابسته به عمل بود )کدی،1385: 375(.  معنایی سیاسی به دست آورد 

مفهومهایشیعی انقلابمعناییشریعتیدر
بــا راهیابــی مفهوم انقلاب به دســتگاه مفاهیم اســلام شــیعی در ایــن دوران تحولی شــگرف در 
معنای ســایر مفاهیم اساســی این سنت رخ داد که می توان از آن به عنوان یک تحول معنایی 
یا »انقلاب مفهومی« یاد کرد. ورود مفهوم انقلاب، همچون زلزله ای، لایه های معنایی مفاهیم 
شــیعی را لرزانــد و فــرم معنایــی جدیــد بــه آنهــا داد. تلاش شــریعتی بــرای بازســازی مفهوم ها با 
محوریــت مفهــوم انقــلاب در معنــای جدیــد آن بــه افــزودن لایه هــای معنایی جدیــد و انقلاب 
مفهومــی در راســتای تــدارک معنایی یک رخــداد انقلابی واقعی انجامید. بخــش زیادی از این 
تحول ها ذیل مفهوم تشیع علوی در برابر تشیع صفوی رخ می دهد. شریعتی معناهای سنتی 
مفاهیم شیعه را با اتهام صفوی بودن می زدود و لایه های معنایی جدید با توجیه علوی بودن 
به آنها می افزود. )شریعتی، م آ، ج 9 و ج 22( در این دوران برای نخستین بار ترکیب هایی نظیر 
اسلام انقلابی، رهبری انقلابی و انتظار انقلابی مطرح می شود. در ادامه تحول معنایی مفاهیم 
محوری اسلام شیعی را مورد بررسی قرار می دهیم که در ایران آن زمان مقدمات فکری رخداد 

کرد.  انقلاب را فراهم 
اســلام؛ مفهــوم اســلام کــه پیش از این به معنای تســلیم بــه اراده و مشــیت خداوندی 
فهمیــده می شــد در این تحــول معنایی به عنــوان ایدئولوژی انقلابی و دیــن عصیان در برابر 
نابرابــری، شــرک و انحــراف و تــلاش برای بهبود امــور و موفقیت در مقابل کژی ها و ســختی ها 
معنــی شــد. از نظــر شــریعتی »مســلمانان، یعنــی عاصیان تســلیم، تســلیم در برابر یــک اراده 
کــه لازمــه اش عصیــان در برابــر هر اراده ای جز اوســت. اســلام دین تســلیم بــه آن معنایی که 
می گویند نیســت )شــریعتی، م آ، ج19: 274(. اســلام قیامی اســت علیه قدرت، علیه انحراف، 
علیه سرکوب. باید در برابر خداوند تسلیم بود و در عین حال با هرگونه نظام موقت و ستمگر 

کرد )شایگان، 1389: 238(. مبارزه 
بازتعریف اســلام به عنوان دینی که وعده رســتگاری در آخرت می دهد، به یک ایدئولوژی 
گاهی جمعی مسلمانان در دوران  سیاسی پرورنده مدینه دنیوی شاید تنها و مهمترین نمود آ
معاصر باشــد. این تحول انقلابی یک گفتمان اساســاً متافیزیکی به یک معناشناســی مشــخصاً 
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سیاســی با اتکا به یک »لغت اختراعی«1 یعنی »ایدئولوژی اســلامی« رقم خورد که بدون تردید 
یــک مفهــوم کاملا جدیدی بود که هیچ معادل یا مشــابهی در متن یا بســتر کلاســیک اســلامی 

برای آن یافت نمی شود )دباشی،1382: 25(.
امامــت؛ امامــت در این معنای جدیــد رهبریِ خالصانه، صادقانــه و انقلابی مردم و بنای 
گاهی، توســعه و اســتقلال قضاوت مردم اســت. امــام مرد  صحیــح جامعــه اســلامی بر حســب آ
که آرمان های مذهبی را در وجود خود مجســم ســاخته و از این روی شایســتگیِ  برتری اســت 
الگــو شــدن دارد. در حالــی کــه امام در معنای ســنتی دوازده نــام خالص، معصوم یــا ابرمردانی 
چون فرشتگان بودند؛ خدایان کوچکی که در کنار خداوند بزرگ، تنها وسیله شفاعت و کسب 

رحمت بودند )کدی،1385: 372(.
در ادامــه ایــن تحــولات مفهومــی، شــریعتی مفهــوم عصمــت را هــم بــه معنــای اعتقــاد 
بــه خلــوص ائمــه کــه از جهــات روحــی و اجتماعی مســئول هســتند و نفــی حکومــت خائنین 
و روحانیــون نادرســت وابســته بــه دســتگاه خلافــت معرفی می کنــد. در حالی که پیــش از این 
عصمــت از صفــات اســتثنایی موجــودات غیبــی، و نه انســانی زمینی بــود که هرگــز نمی توانند 
خطا کنند. در مقابل به باور شــریعتی »عصمت به این معنی اســت که رهبر جامعه، کســی که 
سرنوشــت مردم به دســت اوســت و رهبری ایمان مردم با او، باید فاسد، خائن، ضعیف و ترسو 

و سازشکار نباشد« )شریعتی، م.آ، ج9: 279(.
مفهوم عدل نیز که مربوط به صفات خداوندی در زندگی اخروی و روز جزا تلقی می شــد 
در ایــن دوران بــا الحــاق لایه معنایی جدیــد، بُعد اینجهانــی یافت و به مبنایی بــرای اداره امور 
دنیایــی و جامعــه بدل گشــت: »عــدل زیربنای جهــان اســت و جهان بینی مســلمانان بر عدل 
، منحــرف و موقتی و  گــر جامعه ای بر اســاس عدل نیســت یــک جامعه بیمــار اســت؛ بنابرایــن ا

محکوم به زوال است« )شریعتی، م.آ، ج9: 287(.
اجتهاد؛ معنای سنتی مفهوم اجتهاد به کار بردن تلاش روشمند و ضابطه مند برای دستیابی و 
استنباط احکام الهی از منابع و متون دینی است. اما در خوانش جدید، شریعتی آن را تحقیق آزادانه 
محقق مسئول دانست که برای مردم و بهتر فهمیدن عقاید و ارائه راه حل ها و پاسخ به نیازهای زمان 
و طــرح ضرورت هــای زندگی اجتماعی و روشــنگری و هدایــت جامعه است)شــریعتی، م.آ، ج7: 249(. 

1. neologism
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ت صحبــت از اجتهــاد به عنوان یــک »انقــلاب دائمی«)شــریعتی، م.آ، ج20: 399( و توفق ناپذیر برای 
ابداع فکری و نوسازی همیشگی فرهنگ و نیز اجتهاد به مثابه رسالت عالم برای تحول بخشیدن 
به برداشتی از مذهب بر حسب پیشرفت علم و نیاز زمان و استنباط مدام حقایق نوین بر حسب 
تکامل اندیشــه و علوم بشــری )شــریعتی، م.آ، ج17: 111( انقلابی در مفهوم اجتهاد بود. درحالی که 
قبل از شریعتی برداشت سنتی از اجتهاد در معنای فقهی با محوریت عقل و اجماع محدود می شد 

و اشاره ای به مضامین جدیدی همچون عنصر زمان و پیشرفت علم و تکامل اندیشه نداشت. 
شــهادت؛ مفهوم مهم دیگر که بر مبنای محوریت انقلاب برجســته و به شــکل سیاســی 
تفســیر می شود مفهوم شــهادت است. از نگاه شریعتی »شهادت عبارت است از عملی که یک 
گهــان و به شــکل انقلابــی، بودنِ پســت خویش را در آتش یک عشــق و ایمــان می افکند  فــرد نا
و یکپارچــه خدایــی و یکپارچــه نــور و اهورایــی می شــود )شــریعتی، م.آ، ج19: 193(. به نظر وی 
کم مــردم را بــا زَر و زور و تزویر خاموش می کننــد تنها انتخاب  هنگامی کــه قدرت هــای جبــار حا
کم را بشــکند و رژیــم غاصب را مفتضح ســازد.  گاهانــه شــهادت اســت که می تواند ســکوت حا آ
به نظر وی امام حســین)ع( نه می توانســت ســکوت کند و نه می توانست به نبردی همه جانبه 
برخیــزد و از همیــن رو شــهادت را انتخاب کرد. شــریعتی از امام حســین)ع( اســوه یــک انقلابی 
جاودانه ساخت که مسلمانان را همواره به قیام علیه ظلم و بی عدالتی دعوت می کرد. تجلیل 
شــریعتی از شــهید و شــهادت و تفســیری کــه او از عاشــورا ارائــه کرد تأثیــری بســیاری در تهییج 
جوانان انقلابی برجای گذاشــت برخی از عبارت هایی که او در این ســخنرانی ها بر زبان آورد به 

شعارهای ماندنی انقلاب اسلامی تبدیل شدند )حسینی زاده، 1386: 210(.
؛ انتظــار در نظــام مفاهیــم شــیعه به معنای تســلیم روحــی، اخلاقی و مرامــی به وضع  انتظــار
موجود و منتظر ماندن برای همراهی با آن حضرت در هنگام ظهور تفســیر می شــد. مفهومی که با 
کنون، آن را به آینده موکول  نابســندگی هرگونــه حرکت و تلاش و نفی امکان تحقق نظــم آرمانی در ا
می کــرد. امــا در خوانــش جدیــدی کــه از آن ارائه شــد انتظار به معنــای نه گفتن به وضــع موجود و 
ترسیم وضع آرمانی و حفظ پویایی و آمادگی روحی برای انقلاب است )حسینی زاده، 1386: 123(. 
مفهوم انتظار با شریعتی معنایی سیاسی یافت: »انتظار یعنی نه گفتن به آنچه هست. کسی 
، اعتراض به وضع موجود را پنهان دارد«  که منتظر است چه کسی است؟ کسی که در نفس انتظار
)شریعتی، م.ا، ج1: 278( »منتظر یعنی معترض ... کسی که منتظر تغییر و منتظر آمدن کسی است 
... نسبت به وضعی که در آن هست معترض است« )شریعتی، م.ا، ج1: 279( فردی که معتقد به 
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انتظار است باید با جهاد و نارضایتی از وضع موجود برای تحقق عدالت در آینده تلاش کند. اصل 
 ، کمیت این طبقه بر تمام زمین را تضمین می کند. مذهب انتظار انتظار پیروزی مستضعفان و حا
کم اســت )شــریعتی، م.ا، ج1: 304(.   مذهــب اعتــراض به وضع موجود و نفی ارزش ها و نظام حا

انتظار یک عامل فکری و روحیِ حرکت بخش و تعهدآور و فلسفه اعتراض به وضع موجود و نفی 
، انســان آماده ای اســت که هرلحظه  کــم در طول قرون اســت؛ و منتظر ارزش هــا و نظام هــای حا
 احتمال می دهد که شــیپور انقلاب نهایی نواخته شــود و او باید در آن شــرکت مســئولانه داشته 

باشــد )شــریعتی، م.ا، ج1: 297(. تلقی بی ســابقه شــریعتی از مفهوم انتظار بیش از آنکه نســبتی 
بــا معنای پیشــین آن داشــته باشــد برآمــده از دغدغه های سیاســی او برای به چالش کشــیدن 
وضع سیاســی موجود و برون رفت از آن بود. او در این مســیر ابایی از آمیزش مفاهیم شــیعی با 

ایدئولوژی های جدید نداشت.
تقیه؛ پیش از شریعتی تقیه ازجمله معتقدات کلامی و فقهی شیعه بود که معنای سنتی 
آن نگهداری خویشتن، موضع گیری دفاعی در حالت ضرورت و اضطرار برای حفظ جان، پنهان 
کــردن حــق و پوشــاندن اعتقاد به حق و پنهــان کاری با مخالفان حق معنا می شــد اما از دیدگاه 
کتیک؛ نخست »تقیه وحدت« در جامعه  شریعتی تقیه در تشیع علوی عبارت است از دو نوع تا
کتیک  بزرگ اســلامی اســت کــه با ابراز مــوارد اختلاف باعث تفرقه در وحدت اســلامی نشــود. تا
دوم که »تقیه مبارزه« که عبارت اســت از رعایت شــرایط خاص مبارزهِ مخفی برای حفظ ایمان 
و نه حفظ مومن؛ یعنی کاری فکری و مبارزه اجتماعی و سیاسی، اما حرف نزدن، تظاهر نکردن 
 و جلوگیــری از لــو رفتــن در برابر دســتگاه خلافت تقیه کردن اســت. )شــریعتی، م.آ، ج7: 263(.

 به نظر شریعتی تقیه نوعی مصلحت اندیشی در دوران مبارزه انقلابی است که هدف آن حفظ 
وحــدت، تأمیــن ســلامت و امنیت اعضــای تشــکیلات انقلابی اســت. تقیــه، رازداری مجاهدی 
گــر رازی را افشــا کنــد  کــم مبــارزه می کنــد و ا کــه در درون تشــکیلات مخفــی بــا نظــام حا اســت 
گروهــی را بــه کشــتن می دهد)شــریعتی، م.ا، ج7: 208(. این تفســیر از تقیه مطلوب بســیاری از 
 انقلابی هــای آن زمــان بــود و حتــی برخــی از روحانیان نیــز ایــن واژه را به همین صورت تفســیر 

می کردند )حسینی زاده، 1386: 211(.

دگردیسی الهیاتوتولداسلامسیاسی
افــزوده شــدن لایه های معنایی جدید به مفاهیم ســنتی با تغییر در میــدان معنایی مفهوم ها 
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ت همــراه بــود و تغییــر در میــدان معنایــی مفهوم هــا زمینه را بــرای تغییــر نگرش ها و »دگردیســی 
الهیــات« بــه وجــود آورد. بــه طــور کلــی اســلام شــیعی در قــرن جدیــد بــه میدان هــای معنایی 
جدیــدی »پرتــاب شــد« و مــورد تهاجم رقبای نوظهــوری قرار گرفــت. با حضــور در میدان های 
کنش و تحول شــد. چالش  گزیر از وا معنایــی جدیــد چالش های بی ســابقه ای را تجربــه کرد و نا
نخســت برآمــده از تحــولات جدیــدی بــود کــه بــا اجــرای پروژه هــای نوســازی بــه کاهــش نفود 
کنش وا  روحانیــت انجامیــد و زیــان قاطــع روحانیت از پروژه های نوســازی پهلــوی آنها را بــه وا
کنشــی که به تقویت دغدغه ی سیاســی کردن اسلام و تبدیل اســلام به رکن کلیدی  داشــت. وا
فعالیت سیاسی انجامید؛ با این باور که محتوای اندیشه سیاسی شیعه این قابلیت را دارد که 
یــک الگــوی حکومــت داری متفاوتی که بر مبانی اســلام باشــد را به وجود آورد. بــه عبارت دیگر 
»اســلام بــه صورت یــک ایدئولوژی افضل درآمد که می توانســت به توده ها هویت و مشــروعیت 

کند« )بروجردی،1337: 126(.  بدهد و آنان را جذب و بسیج 
کنــش بــه معضلاتــی کــه در عصــر جدید با نوســازی پهلــوی گریبانگیر تفکــر مذهبی  در وا
شــده بود تلاش گســترده ای برای عقلانی ســازی و مدرن کردن الهیات، نوسازی مفاهیم و ارائه 
تفســیری از اســلام به عنوان یک شیوه کامل زندگی که مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی را 
در بــر بگیرد آغاز گردید. همانطور که بروجردی می گوید: »در دهه ی 1340 روحانیون دریافتند 
کــه تنهــا راه نجات دادن اســلام از تســلط مکتب هــای فکری رقیب، دســت زدن به یــک مبارزه 
ایدئولوژیک اســت. شــیوه به قتل رســاندن حریفان سیاسی و فکری، آن گونه که فداییان اسلام 
 در دهــه ی 1320 انجــام دادنــد، دیگــر مناســب دانســته نمی شــد« )بروجــردی، 1377: 140(.

و  جدیــد  تحــولات  بــا  آن  کــردن  همــگام  جهــت  در  فقــه  پویاســازی  بــرای  تمام عیــار  تــلاش   
ســازگار ســاختن الهیــات بــا عصــر مــدرن بــه یــک خانــه تکانــی فکــری انجامیــد و تحولــی در 
کــه از آن تحــت عنــوان »دگردیســی الهیــات شــیعه« یــاد شــده   الهیــات شــیعه بــه وجــود آورد 

است. )رک: بروجردی، 1377: 150( در آن تحول برخی مفاهیم مذهبی برجسته شدند و برخی 
به حاشیه رفتند.

چالش دوم رواج منطق فکری مارکسیســم در ایران و تاثیر آن بر میدان معنایی مفاهیم 
شیعی است. از چند دهه پیش از انقلاب، اسلام شیعی که در همسایگی و به تبع آن دادوستد 
مفهومی با اندیشــه های مارکسیســتی قرار گرفته بود به رغم تضادها و پیکارهای فکری به نحو 
گاهــی از آن تاثیــر می پذیرفــت و مفاهیمــی از آن را از آن خــود می کــرد. بــه عنــوان مثال  ناخودآ
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در حالــی کــه علیه ماتریالیســم موضع می گرفت و درگیر دعوای رئالیســم و ایده آلیســم می شــد، 
مفاهیمی نظیر انقلاب در معنای مارکسیستی را به درون دستگاه مفاهیم خود راه می داد.

بــه طــور کلــی ســنت اســلامی در تمــاس، ســایش و چالــش بــا ســنت چــپ مارکسیســتی، 
کنــش بــه آن بــه تولید متون دینی سیاســی1 بــا منطقی  دســتخوش تاثیــر و تاثراتــی شــد و در وا
جدیــد اقــدام کــرد. تکانه های ناشــی از این تقابل هــای مفهومی موجب فعال شــدن روزآمدی 
و سیاســی شــدن تدریجــی علمــای دینی و حوزه ها و دانش های ســنتی اســلامی کشــور گردید؛ 

کلی اسلام سیاسی بدان اشاره می شود. )صدرا، 1398: 17-15( که امروزه با عنوان  پدیده ای 
اصطلاح »اســلام سیاسی«، اصطلاح جدیدی اســت که پژوهشگران برای توصیف گرایش 
جدیدی در تاریخ جنبش های اسلامی معاصر ابداع کردند که بر مبنای باوری ذاتاً سیاسی به 
اسلام و تقدم تصرف قدرت سیاسی پدید آمده اند و در مقابل نگرش های اصالتا غیرسیاسی به 
اســلام نظیر »اســلام مدنی« که ابتدا از حوزه مدنی آغاز می کند و »اسلام فرهنگی« که بر بیشتر 
بــر فــرد تکیه داشــته و خصلتی غیرجمعی دارند قرار می گیرند. به تعبیری دیگر اســلام سیاســی 
گفتمانــی اســت که هویت اســلامی را در کانون عمل سیاســی قــرار می دهد. به عبــارت دیگر در 

گفتمان اسلام سیاسی، اسلام به یک دال برتر تبدیل می شود )سعید، 1379: 20(. 
بابــی ســعید معتقــد اســت کــه مفهوم اســلام سیاســی بیشــتر بــرای توصیــف آن دســته از 
جریان های سیاســی اســلام به کار می رود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسلامی 
هســتند. گفتمان اســلام سیاســی که گرد مفهوم مرکزی »حکومت اسلامی« نظم یافته برخلاف 
بنیادگرایی و سنت گرایی مدرنیته را به طور کامل نفی نمی کند بلکه در پی ایجاد نوعی جامعه 
مدرن اســلامی اســت که در کنار بهره گیری از دســتاوردهای مثبت تمدن غرب، از آســیب های 
آن به دور باشــد. در نظر اســلام گرایان، چنین جامعه ای، انســان امروزی را به ســرمنزل مقصود 

کرد )حسینی زاده ،1386: 18-17(. رسانده و سعادت دنیا و آخرت او را فراهم خواهد 
کید کرده و مدعی اســت که اســلام  ایــن گفتمــان بــر تفکیک ناپذیــری دیــن و سیاســت تأ

1. این متون تولیدی همانطور که محمد صدرا می گوید مختصات ویژه ای دارند: اولا در جغرافیای بین سنت و تجدد )اعم از چپ 
و لیبرال( قرار دارند و ثانیا، جریانی را آفریده و یا نمایندگی کرده اند که به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران ختم گردید. 
که عقلانیت و خیر به وجود آمده در آن، در عین نقد بخش هایی از سنت با تجدد نیز سر ناسازگاری دارد؛ هم با  جریانی فکری 
که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد عناصری از آنها را  مارکسیسم و هم با لیبرالیسم؛ اما در عین حال، چنان 

حفظ نموده و به همراه دارد )صدرا، 1398: 16(.
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ت از نظریــه ای جامــع دربــاره دولــت و سیاســت برخوردار اســت و به دلیــل تکیه  بر وحــی، از دیگر 
نظریه های سیاســیِ متکی بر خرد انســانی، برتر اســت. حکومت اســلامیِ برآمده از اسلام نیز به 
همین دلیل از دیگر نظام های سیاسی موجود، برتر است. هدف نهایی این گفتمان، بازسازی 
جامعه بر اســاس اصول اســلامی اســت و در این راه، کسب قدرت سیاســی، مقدمه ای ضروری 

تلقی می شود.

نتیجهگیری
انقلاب هــا از حوزه هــای مختلفی نیرو می گیرند و عرصه مفاهیم قطعا یکی از این حوزه هاســت. 
وقوع انقلاب اســلامی ایران یکی از رخدادهای مهم سیاســی و اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم 
کنون جنبه های مختلفی از انقلاب  به شمار می آید که از ابعاد مختلف شایسته بررسی است. تا
گون مورد بررســی قــرار گرفته امــا تحقیق بر بنیان هــای مفهومی این  ایــران از دیدگاه هــای گونا
رخــداد، تحــولات مفهومی منتج به آن و تدارک مفهومی رهبران فکری آن عموما مغفول مانده 
اســت. تاریخ مفاهیم به مثابه روشــی برای فهم منازعه های سیاســی از مســیر بررسی تغییرات 
مضمونی مفاهیم می تواند این فقدان را مرتفع ســازد. بر این اســاس این مفهوم ها  هســتند که 

در انتها انقلاب ها را ایجاد می کنند.
در عصر جدید در طی مواجهه ایران با غرب مدرن تحولات سترگی در عرصه های مختلف 
»زیســت ایرانــی« رقم خورد. با تغییراتی که در عرصه های سیاســی، اجتماعــی و فکری ایرانیان 
در حــال وقــوع بــود بحرانــی در نظام مفاهیم ســنت قدمایی در افتاد و بســیاری از مفهوم های 
نظــام ســنت از معنای ســنتی آن تهی شــدند. با شــکل گیری میــدان معنایی جدیــد در ایران و 
مواجهه اندیشــه اســلام شــیعی با مســائل جدیــد برآمده از دو چالش نوســازی پهلــوی و ظهور 
ایدئولوژی مارکسیســم، روشــنفکرانی در ایران معاصر ظهور کردند که با انتقال مفاهیم جدید و 
ارائه تفاسیری جدید از مفهوم های پیشین، لایه های معنایی جدیدی را به مفهوم های سنتی 
افزودند. در این میان سرگذشــت مفهوم انقلاب بیش از هر مفهوم دیگری شایســته ی توجه و 

بررسی است. 
روشــنفکرانی نظیــر شــریعتی بــر مبنــای مفهوم جدیــد انقــلاب و طرح »اســلام انقلابی« 
تفســیرهای سیاســی جدیدی از مفهوم های ســنتی اســلام شــیعی ارائه دادند و کوشیدند، تا 
بــا بازســازی میــراث مذهبــی ایرانــی، تصویری مــدرن و انقلابی از اســلام را بر اســاس نیازهای 
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نســل نوجــوی آن روزگار ارائه کنند. شــریعتی از یک ســو بــا وارد کردن مفاهیــم جدیدی نظیر 
انقــلاب در معنــای جدیــد آن و از ســوی دیگــر بــا ارائه تفاســیر جدیــد از مفاهیــم کهنی نظیر 
، شــهادت به بازســازی مفهوم ها و برســاخت چهره ای انقلابی از اســلام  اجتهاد، تقیه، انتظار
پرداخــت. رســوخ مفاهیم جدیــد در کنار تحول معنایــی مفاهیم پیشــین در میدان معنایی 
جدید به دگردیســی در الهیات شــیعه انجامید که پیامدهای عظیمی را برای زندگی سیاسی 

ایران معاصر در پی داشت.
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